
تصويرگر:  سلمان رئيس عبداللهى

يك جهانگرد روسي به نام «بارون درُبد» كه در زمان فتحعلي شاه قاجار به ايران 
مسافرت كرده است، در لابه لاي ديده هايش، داستان جالبي را تعريف مي كند كه 

خواندني است. او مي نويسد: 
وقتي كه براي ديدن كرمانشاه رفته بودم، گروهي از طايفه ي «كلهُر» را ديدم كه 
يك زن سرپرست آنها بود؛ چون رئيس آنها پسر خردسالي بود كه هنوز بزرگ نشده 
بود. درباره ي اين شير زن قصه اي برايم نقل كردند كه چنين است: زماني كه او دختر 
كوچكي بود و هنوز شوهر نكرده بود، عادت داشت لباس مردانه بپوشد، روي زين اسب 

بنشيند و نيزه به دست به صحرا بتازد. 
پيرمردي برايم تعريف كرد كه روزي از منطقه ي خلوتي مي گذشته و ناگهان سوار 
مسلحي بر او حمله ور مي شود و او مجبور مي شود از خود دفاع كند. مرد كه مجروح 
شده بود، با نزديك شدن غروب به چادر ايلياتي ها پناه مي برد. كدخدا زخم هاي او را 
مي شويد و ضمن آن تعريف مي كند كه مرد بيگانه اي دختر او را مجروح كرده است. 
مرد حيرت مي كند و صبح روز بعد، درخواست مي كند به ديدن دخترش برود. پدر 
دختر مي پذيرد. آن دو با اين ملاقات همديگر را مي شناسند، اما چون هر دو شجاعانه 
جنگيده و زخم برداشته بودند، دوستانه از هم جدا مي شوند. كدخدا نيز به فكر انتقام 
نمي افتد؛ چون طبق اعتقادات آنها، مرد مهمان نمك ميزبان را چشيده و در زير سايه  

چادرش استراحت كرده بود، بنابراين حق داشت از حمايت او برخوردار باشد.  
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